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اقدام فرهنگی، به روش غیرفرهنگی
پیرامون دیوارنگاری یادمان دكتر مسكوب در گذر شیركش گرگان

 محدثه میرحسینی

كارشناس ارشد مرمت 
ابنیه و بافت های تاریخی

چنـدی پیـش، اداره زیباسـازی شـهرداری گـرگان اقـدام بـه اجـرای نقاشـی دیـواری چهـره دکتـر مسـكوب، از 
پزشـكان سرشـناس اواخر دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، بر روی جداره ی خانه باباصادقیان از آثار ثبت 
شـده ی شـهر گـرگان بـه شـماره 31080 در فهرسـت آثـار ملـی ایـران در گـذر شـیرکش )آفتـاب 18 در خیابـان 
امـام خمینـی( نمـود. مسـلماً زنـده نـگاه داشـتن یـاد و خاطـره ی مشـاهیر و بـزرگان، که در گذشـته خدمات 
ارزنـده ای بـه جامعـه ارائـه کرده انـد، امـری بسـیار ارزشـمند اسـت و به نوعـی پاسداشـت میـراث ناملمـوس 
و معنـوی محسـوب می شـود. از سـوی دیگـر، اسـتفاده از نـام و چهـره مشـاهیر هـر شـهر، بـه منظـور ایجاد 
آشـنایی عمومـی و هم چنیـن حفـظ هویّـت شـهری، جـزو وظایف فرهنگی شهرداری هاسـت. لكـن در مورد 
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اجـرای نقاشـی دکتـر مسـكوب در ورودی کوچـه آفتـاب 18 )شـیرکش( چنـد نكتـه لازم بـه یادآوری اسـت:
نخسـت آن کـه ایـن اقـدام توسـط اداره زیباسـازی شـهرداری گـرگان صـورت گرفتـه و مسـئله ایـن اسـت کـه 
متاسـفانه در نهـادی چـون شـهرداری، مفهـوم زیبایـی، اساسـاً یـک مفهـوم کامـاً مبتنـی بـر سـلیقه ی فـردی 
در  زیبایـی  مختلـف  تعاریـف  و  »زیبایی شناسـی«  مبحـث  اصـل  بـه  نسـبت  آگاهـی  و  دانـش  هیـچ  و  بـوده، 
بسـترهای گوناگـون، وجـود نـدارد؛ بـه عبـارت سـاده تر، در هـر دوره مدیریـت شـهرداری، یـا هـر دوره مدیریـت 
زیباسـازی شـهری، بسـته به سـلیقه مدیران، یا کارمندان زیباسـازی شهری نیز مفهومی متفاوت می یابد. و یا 
خیلی سـاده تر آن که، یک مجری دیوارنگاری شـهری، یا تولیدکننده و عرضه کننده مبلمان شـهری، که دنبال 
پـروژه می گـردد، بـا بخشـی از شـهرداری رابطـه برقـرار کـرده، بـا شـهرداری قـرارداد می بنـدد و طبـق سـلیقه خود و 

درنهایـت بـا اعمـال نظـر دو نفـر از کارمنـدان شـهرداری، سـیما و هویـت بصـری شـهر رقـم می خـورد. 
ایـن رویـه سال هاسـت در شـهرداری گـرگان رایـج بـوده و روال عـادی شـهرداری در جداره سـازی و فضاسـازی 
شـهری محسـوب می شـود. مشـكل اصلـی و اساسـی این جاسـت کـه در شـهرداری، ماننـد هرجـای دیگـری، یـا 
ماننـد هـر ایرانـی و هـر گرگانـی دیگـری، اعتقـادی بـه کارِ تخصصـی و کارشناسـی وجـود نـدارد. بـه عبـارت دیگـر، 
همـه ی بزرگـواران خـود را صاحب نظـر و کارشـناس می داننـد. زمانـی هـم کـه عملكـرد شـهرداری در ایـن زمینـه 
ح می شـود، همـان موضـوع و اصـلِ بیـان  مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه و یـک موضـوع، به عنـوان یـک اصـل، مطـر
شـده را بـا دانسـته ها و مشـاهدات شـخصی خـود تلفیـق کـرده، اتفاقـی را رقـم می زننـد، کـه هیـچ ارتباطـی بـا 
ح  اصـل بیان شـده نـدارد! به عنـوان مثـال وقتـی صحبت از سـاماندهی محورهایـی از بافت تاریخی گـرگان مطر
می شـود، بافاصلـه در ذهـن خـود فضایـی یكپارچـه و یكدسـت را تصـوّر و همـان را اجرا می کنند، کـه درنهایت 
بافـت تاریخـی ارگانیـک شـهر، تبدیـل بـه شـهرک سـینمایی و یـا یـک ماکت نمایشـگاهی می شـود. بدتـر از آن، 
این کـه ایـن اتفـاق، تنهـا بـه یـک پـروژه ی شـهرداری ختم نمی شـود، بلكه خروجی ایـن نوع عملكرد شـهرداری، 
نوعـی الگوسـازی غلـط بـرای عمـوم جامعـه بـوده و مـردم ادامـه ی ایـن مسـیر غلـط را بـا سـرعت پیـش می برند. 
چنان کـه در مدتـی کوتـاه، الگویـی بی ربـط و غیراصیـل، تبدیـل بـه بخشـی از هویـت بصـری بافـت تاریخـی شـهر 

می شـود!
هنگامـی از رفتـار و عملكـرد شـهرداری احسـاس خطـر می شـود، کـه در آسـتانه ی تأسـیس شـهرداری بافـت، 
کـه قـرار اسـت بخشـی از مشـكات حقوقـی و اجرایـی بافـت تاریخـی را حـل کنـد، همیـن رفتارهـای سـلیقه ای 
و غیرکارشناسـانه در نخسـتین بافـت ثبـت ملّـی کشـور، توسـط شـهرداری اتفـاق می افتـد. از یک سـو، در پـی 
مرمـت خانـه ی تاریخـی عابـدی بـه عنـوان مـكان اداری شـهردای بافت، کف سـازی میدانگاه محله دوشـنبه ای 
بـا طرحـی سـلیقه ای و ابداعـی و ایجـاد نقـش و نـگاری در کـف –البتـه بـا اجـرای بسـیار غیراصولـی و ضعیـف- 
نشـان می دهد، تفكر موجود، همان تفكر قدیمی و رایج در شـهرداری اسـت، که سـال ها به سـاختار کالبدی 
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و سـیمای شـهر آسـیب زده و اکنون قرار اسـت به طور متمرکز، این آسـیب را متوجه بافت تاریخی نماید! و از 
سـوی دیگـر وقتـی بـه این اقدام شـهرداری در کف سـازی محله دوشـنبه ای انتقاد می شـود و بیـان می گردد که 
الگـوی سـنگفرش اصیـل ایـن محلـه در زیر آسـفالت کنونی موجود بـوده و نیازی به ایـن اضافه کاری ها نبوده 
اسـت. پاسـخ کارشناسـان شـهرداری این اسـت که: »اکنون که شـهرداری هزینه می کند، چه اشـكالی دارد که 
کف سـازی قشـنگ تری اجـرا شـده و محلـه را زیباتـر کنیـم!« در ایـن پاسـخ نیـز چنـد نكتـه وجـود دارد؛ اول آن که 
»قشـنگی« و »زیبایـی« مفاهیـم کامـاً نسـبی بـوده و اساسـاً قـرار نیسـت آن چـه کـه از نظـر کارشـناس محتـرم 
شـهرداری قشـنگ و زیباسـت، در نظر دیگران نیز قشـنگ و زیبا باشـد! دوم آن که این پاسـخ نشـان می دهد 
که بدنه ی کارشناسـی شـهرداری به هیچ عنوان با مفهوم بافت تاریخی و ضوابط مداخاتی آن آشـنایی ندارد؛ 
اساسـاً مداخاتـی کـه در بافـت تاریخـی صـورت می گیـرد، اولاً بـه منظـور حفـظ اصالـت بافـت و ثانیاً خواناسـازی 
آن با کارکردهای امروزی اسـت. در ضمن آن که بهره برداران بافت، چه سـكنه، چه کسـبه و چه رهگذران، باید 
خـود را بـا شـرایط بافـت وفـق دهنـد، نـه آن کـه بافـت با شـرایط دلخـواه آنـان تطبیق یابـد. که البته ایـن موضوع 
مربـوط بـه وجـه کارکـردی بافـت اسـت و ربطـی بـه سـاختار بصـری آن نـدارد. درواقـع، از آن جـا کـه »سـلیقه« یـک 
مفهـوم نسـبی اسـت، بنابرایـن در سـاماندهی بافـت و بناهـای تاریخـی هیـچ جایگاهـی نداشـته و صرفـاً آن چـه 
کـه وجـود دارد بایـد عینـاً حفاظـت، نگاهـداری و مرمـت شـود و آن چـه کـه وجـود نـدارد، بـا اسـتفاده از الگوهای 

اصیـلِ موجـود و البتـه درنظـر گرفتـن ضوابـط مرتبـط بـا بازسـازی در بافـت تاریخی،  احیاء شـود. 
حـال برگردیـم بـه موضـوع نقاشـی یادبود دکتر مسـكوب در کوچه شـیرکش؛ یقیناً جای جـای بافت تاریخی هر 
شـهر، ماننـد بافـت تاریخـی شـهر گـرگان، محـل وقـوع رویدادهای مختلـف و یا مـكان تولد، وفات، سـكونت و 
فعالیـت چهره هـای اثرگـذار شـهر بـوده و بـا داسـتان و روایتـی تاریخـی همـراه اسـت، کـه همگـی ایـن مـوارد در 
کنـار آثـار کالبـدی برجـای مانـده در بافـت، هویّـت تاریخی و روح اجتماعی بافت را تشـكیل می دهنـد. بنابراین، 
از یک سـو حفاظت و مرمت کالبد آثار و از سـوی دیگر یادآوری روح اجتماعی و تاریخی این بافت، هم موجب 
تعامـل سـاکنان و رهگـذران و گردشـگران بـا بافـت تاریخـی خواهـد بـود، هـم در حفاظـت از ایـن میـراث ملّـی 
تأثیرگذار بوده و هم در توسـعه صنعت گردشـگری نقشـی اساسـی خواهد داشـت. لكن آن چه که باید بدان 
توجـه داشـت، نحـوه ی عملكـرد اسـت؛ چراکـه گاهـی عملكرد غیرکارشناسـانه و غلط، نتیجه معكـوس برجای 
گذاشـته و ضمـن ایجـاد دافعـه بـرای سـاکنان و رهگـذران و گردشـگران، صدماتـی جبران ناپذیر به میـراث ملّی 

وارد خواهـد آورد. 
عـاوه بـر مباحـث کارشناسـی و تخصصـی در حـوزه ضوابـط و قوانیـن موجـود در بافت هـای تاریخـی شـهری و 
هم چنیـن تعریـف درسـت از مفهـوم زیبایی شناسـی، یكـی دیگـر از مشـكات و معضـات عمـده در عملكـرد 
دسـتگاه های دولتـی، عـدم دسترسـی بـه مطالعـات تاریخـی دسـت اول و جامـع نسـبت بـه موضوعات شـهری 
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اسـت. از همه مهم تـر آن کـه عمومـاً شـهرداری و ادارات و نهادهایـی ماننـد آن، بـه جـای آن کـه تـاش کننـد 
بـه محـض مشـاهده ی یـک  تولیدکننـده و جریان سـاز باشـند، بیشـتر مصرف کننـده و موج سـوارند! یعنـی 
مـوج اجتماعـی، بافاصلـه سـوار آن مـوج شـده، بـه دنبـال بهره برداری خود هسـتند. همین ویژگـی عمومی که 
متأسـفانه هـم گریبـان جامعـه را گرفتـه و هـم جـزو عملكرد روزمره ی نهادهایی چون شـهرداری اسـت، سـبب 
می شود به جای آن که اقدامات آنان کمكی به هویّت تاریخی-اجتماعی شهر نماید، بیشتر به آن آسیب وارد 
می سـازد. به عنـوان مثـال در همیـن موضـوع اجـرای نقاشـی دیـواری دکتـر مسـكوب در ورودی گـذر شـیرکش 
)آفتـاب 18(، درواقـع شـهرداری از یـک شـخصیت اسـطوره ای معاصـر بـه نـام دکتـر مسـكوب اسـتفاده می کند، 
تـا ابـزاری بـرای نمایـش خـود داشـته باشـد. درحالـی کـه اگـر غیـر از ایـن بـود، شـهرداری بایـد بـا اسـتفاده از نظـر 
کارشناسـان، بـر روی برجسته سـازی شـخصیت ها و رویدادهایـی کار کنـد کـه هماننـد دکتر مسـكوب در طول 
تاریـخ ایـن شـهر اثرگـذار بـوده، امـا بـه هـر دلیـل ناشـناخته مانده انـد. ایـن رویكـرد اسـت کـه بـه جریان سـازی 
–البتـه کاری در شـأن و درخـور  منتهـی می شـود. آن وقـت، اگـر کاری هـم بـرای دکتـر مسـكوب انجـام شـود 
جایـگاه ایشـان- کاری در رونـد یـک پـان جریان سـازی فرهنگـی کان خواهـد بـود. امـا کاری کـه اکنـون انجـام 
شـده، صرف نظـر از جانمایـی و اجـرای سراسـر غلـط آن، صرفـاً اسـتفاده ی ابـزاری از نـام دکتـر مسـكوب اسـت. 
همان طـور کـه نصـب تندیـس سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در مجـاورت ورودی سـاختمان شـهرداری 
و تغییرنام سـاختمان شـهرداری به نام »سـاختمان سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی« نیز از همین دسـت 
موج سـواری های شـهرداری گرگان اسـت. چرا باید نام سـاختمان شـهرداری، که حداقل از سـال 1308خ بر روی 
این بنا بوده و میدان مرکزی شهر -نخستین میدان مدرن شهر- نیز نام خود را از  همین ساختمان گرفته، 
بـه نـام دیگـری تغییـر یابـد؟ آیـا ایـن نیـازِ سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی اسـت؟ یـا بهره بـرداری شـهرداری از نام 

این شـخصیت؟ 
مسـئله بعدی آن اسـت که عموماً کارشناسـان شـهردای، گمان می کنند چون با عنوان کارشـناس شـناخته 
می شـوند، در هـر زمینـه و در هـر علمـی قـدرت کارشناسـی دارنـد! مثـاً در مـورد همیـن گذر شـیرکش و ورودی 
آن، کـه محـل مطـب دکتـر مسـكوب بـوده اسـت، هیـچ گاه بـا یـک کارشـناس تاریخ شـهری مشـورت نمی کنند 
تـا پیشـینه ی ایـن گـذر را به درسـتی بداننـد و تنهـا بـه دانسـته های ناقـص خـود اکتفـا می کننـد. همیـن معبـر 
ورودی شـیرکش )آفتـاب 18( پیـش از دکتـر مسـكوب نیـز یكـی از کانون هـای پزشـكی-درمانی شـهر اسـترآباد 
)گـرگان( بـوده و شـخصیت هایی چـون شـریف الاطبا، و بهاءالاطبـاء و... در این جـا فعالیت داشـته اند و همین 
امر سبب شده که دکتر مسكوب نیز بعد از مهاجرت به گرگان، در این نقطه از شهر ساکن شده و فعالیت 
حرفـه ای خـود را در این جـا متمرکـز نمایـد. یـا پیـش از آن کـه ایـن گـذر بـه مرکـز خدمـات درمانـی شـهر اسـترآباد 
)گـرگان( تبدیـل شـود، بـه دلیـل سـكونت یكـی از مشـروطه خواهان اسـترآباد و یكـی از کسـانی کـه در بحبوحه 
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بـروز انقـاب مشـروطه در مسـاجد تهـران سـخنرانی های آتشـینی داشـته، ایـن گـذر در سـال 1306خ بـه نـام آن 
شـخص مشـهور بـوده، کسـی کـه در ادوار آغازیـن مجلـس شـورای ملّـی، نماینـده مـردم اسـترآباد در مجلـس 

شـورای ملّـی نیـز بوده اسـت. 
البتـه دانسـتن این هـا بـدان معنـی نیسـت کـه شـهرداری بـر روی هـر دیـواری تصویـری از یـک شـخص و یـک 
رویـداد نقاشـی کنـد. بلكـه بـه ایـن معنـا اسـت کـه وقتـی ایـن اطاعـات وجـود داشـته باشـد، احتمـالاً تصمیـم 

درسـت تری اتّخـاذ خواهـد شـد و شـاید اقـدام درسـت تری هـم صـورت بگیـرد. 
مسـئله ی بعـدی ایـن اسـت کـه اوّلاً انجـام هـر عملیاتـی در بافـت تاریخـی تابـع ضوابطی اسـت. مثـاً رنگ هایی 
کـه در جداره هـا بـه کار مـی رود، بایـد در تناسـب بـا رنـگ غالـب جداره های بافت و نسـبت به آن ها خنثی باشـد، 
تـا تنهـا چیـزی که به چشـم می آیـد و جلب توجه می کند، همان عناصر و جداره های تاریخی بافت باشـند. البته 
رنـگ زمینـه ی آبـی –آن هـم در چنیـن حجمـی کـه شـهرداری اجـرا کرده- در هر جای شـهر، بیشـتر تداعی کننده 
»اسـتخر« یا »مجموعه ورزش های آبی« اسـت، تا هر چیز دیگری! ثانیاً در معبر نسـبتاً باریک شـیرکش، حجم 
غول آسـای نقاشـی اجـرا شـده، هیـچ تناسـبی بـا ابعـاد فضاهـا نـدارد؛ یعنـی اگـر فـرض کنیـم، ایـن کوچـه یكـی از 
کوچه هـای بافـت تاریخـی نبـود و جـداره ی مـورد بحـث نیـز مربـوط بـه یـک اثـر ثبـت شـده در فهرسـت آثـار ملّـی 
نبـود، بلكـه یـک دیـوار سـاخته شـده بـا بلوک در یكی از کوچه های بافت فرسـوده ی شـهر هم می بـود، باز این 
حجـم اساسـاً بـا عـرض معبـر در تناسـب نیسـت! صرف نظـر از این کـه شـاید همیـن حجـم بـا یـک رنـگ زمینـه 
خنثی تـر، کم تـر ایجـاد شـوک کنـد... و البتـه بـا فـرض این کـه نقاشـی اجـرا شـده هـم یـادآور نقاشـی های دیـواری 

مهدکودک و کودکسـتان نباشـد!
از تمامی موارد یادشده در بالا که بگذریم، این حجم نامتناسب از نقاشی کودکانه -با زمینه ی تداعی کننده ی 
مجموعـه ی ورزش هـای آبـی- بـر روی جـداره ای تاریخـی، متعلّـق بـه یـک اثـر ثبـت شـده در فهرسـت آثـار ملّـی 
، اجرا شـده اسـت. یقیناً دکتر محمدرضا مسـكوب یكی از مشهورترین و محبوب ترین شخصیت های  کشـور
تاریـخ گـرگان اسـت، و شـكی در آن نیسـت کـه در راسـتای حفـظ یـاد و خاطـره ی ایـن اسـطوره ی گرگانـی، نبایـد 
از هیـچ اقدامـی دریـغ کـرد. امـا این گونـه؟ بـا آسـیب زدن بـه یـک اثـر ثبـت ملّـی؟ بـا یـک تصمیـم غیرتخصصـی و 

غیرکارشناسـی؟ بـا یک نقاشـی کودکانه؟ 
قطعـاً چنیـن رفتـاری و چنیـن اقداماتـی نـه در شـأن مشـاهیر این شـهر اسـت، نه به نفـع هویّت تاریخـی آن، نه 

کمكـی بـه توسـعه گردشـگری می کنـد و نه تاشـی اسـت در حفظ میـراث ملّی! 
از سوی دیگر، سازمان میراث فرهنگی در سطح کشور و به تبع آن در شهر گرگان و استان گلستان، سال ها 
در تعامـل بـا جامعـه و مـردم سیاسـت و عملكـردی غلـط داشـته، ایـن سیاسـت و عملكـرد غلط، سـبب شـده 
اسـت کـه عمـوم مـردم، نهـاد میـراث فرهنگـی را در مقابـل و در تعـارض بـا منافـع شـخصی خـود تصـوّر کـرده و 
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در برابـر آن در یـک حالـت تدافعـی قـرار بگیرنـد و همیـن برداشـت را نسـبت بـه مفاهیـم گسـترده ی »میـراث 
فرهنگـی« و »میـراث ملّـی« نیـز داشـته باشـند. در حالـی که اصل و اسـاس مفهـوم دو اصطاح یادشـده، یعنی: 
میراث و سرمایه ای که متعلق به عموم مردم و بخشی از هویّت آنان است. بنابراین، سیاست ها و عملكرد 
غلـط نهادهـای متولـی، مـردم را در تعـارض بـا داشـته های خـود قرار داده اسـت. همین امر سـبب شـده اسـت 
کـه وقتـی نهـادی چـون شـهرداری بـه یكـی از داشـته ها و سـرمایه های ملّـی و عمومـی چنیـن آسـیبی ایجـاد 
می کنـد، بـا واکنـش عمومـی چندانـی نیـز مواجـه نمی شـود؛ کـه البتـه بخشـی از ایـن انفعـال عمومـی بـه ایـن 
دلیـل اسـت کـه عمـوم مـردم نسـبت بـه حقـوق شـهروندی خـود آگاهـی چندانـی نداشـته و اساسـاً روحیـه ی 
مطالبه گـری در آنـان مـرده اسـت. بخـش دیگـری از ایـن انفعـال نیـز تحـت تأثیـر فشـارهای شـدید اقتصـادی، 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی اسـت، کـه سـبب شـده، موضوعاتـی چـون حقـوق عمومـی نسـبت بـه میـراث 

ج شـود. فرهنگـی و طبیعـی، از اولویـت مطالبـات جامعـه خـار
در پایـان، لازم بـه یـادآوری اسـت کـه مداخلـه در آثـار تاریخـی ملّـی، دارای قوانیـن و دسـتورالعمل های مختـص 
خود اسـت، که انتظار می رود در شـهر گرگان، که عنوان »نخسـتین بافت تاریخی ثبت شـده در فهرسـت آثار 
ملـی کشـور« را بـه خـود اختصـاص داده، شـیوه ی برخـورد بـا بافـت تاریخـی شـهر و بناهای ثبت ملّـی موجود در 

آن، به درسـتی، مطابـق قوانیـن حفـظ آثـار ملّـی و بـا رعایـت احتـرام به این بناها باشـد. 
بند الف از ماده ششم قانون حفظ آثار ملّی کشور، مصوّب 12 آبان 1309، در رابطه با مداخله در نمای بناهای 
ثبـت در فهرسـت آثـار ملـی چنیـن اسـت: » الـف - منهـدم کـردن یـا خرابـی وارد آوردن بـه آثـار ملّـی و مسـتور 
سـاختن روی آن هـا بـه انـدود و یـا رنـگ و رسـم کردن نقوش و خطـوط بر آن ها ممنوع و مرتكبین آن به موجب 
حكـم محكمـه قضایـی، بـه اداء جـزای نقـدی محكـوم  خواهنـد شـد و به عـاوه معـادل خسـارتی کـه به واسـطه 

عمـل خـود بـر آثـار ملّـی وارد سـاخته اند، می تـوان از ایشـان اخـذ نمود«. 
بنابرایـن، انتظـار مـی رود مسـؤلین و کارشناسـان اداره هایـی مانند زیباسـازی شـهری، سـازمان سـیما و منظر، 
فضـای سـبز و ماننـد آن کـه زیرمجموعـه شـهرداری هسـتند، نسـبت بـه محـدوده ی بافـت تاریخـی و آثـار ملّـی 
و محیـط پیرامـون آن هـا، نگاهـی متفـاوت داشـته و چنان چـه در مجموعـه شـهرداری نیـروی کارشـناس ایـن 
حـوزه و نـگاه کارشناسـانه در ایـن رابطـه وجود ندارد، می بایسـت بـرای هر اقدام در محـدوده ی بافت تاریخی و 
در رابطـه بـا آثـار ملّـی، از اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان اسـتعام و از نظرات کارشناسـان مسـلّط بـه ضوابط و 

قوانیـن مترتّـب بـر بافت هـای تاریخـی، اسـتفاده کنند. 
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